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گروهی از دوســـتان بانفوذ شاه با سایروس ونس 
و برژینســـکی بـــه صـــورت مکـــرر تمـــاس گرفتـــه 
بودند. در یک مورد هم مســـتقیماً به من متوسل 
شـــدند. در  این کار برژینسکی را حامی  خود یافته 
بودنـــد ولـــی من و ونس را نمی توانســـتند متقاعد 
کنند. هربـــار خطر بالقوه ای که امریکاییان مقیم 
 ایـــران را تهدید می کرد، به آنها متذکر می شـــدیم 
و تأکیـــد می کردیـــم که شـــاه در مراکش و باهاما و 
هم اکنـــون در مکزیکو زندگـــی راحتی دارد. هربار 
آنهـــا در حالی کـــه فقط تاحدی قانع شـــده بودند 
از پیـــش مـــا می رفتنـــد، ولی پس از مدتـــی دوباره 
بازمی گشـــتند. برخـــی از آنها صرفاً منافع شـــاه را 
در نظر می گرفتند، در حالی که دیگران و از جمله 
برژینســـکی فکـــر می کردند کـــه ما بایـــد وفاداری 
خـــود را به دوســـت قدیمی  نشـــان بدهیـــم. حتی 
بـــه قیمـــت  اینکه اتباع امریکا را کـــه هنوز در ایران 

بودنـــد، خطر جـــدی تهدید کند. من سرســـختانه 
در برابـــر تمـــام تقاضاهـــا مقاومـــت می کـــردم. 
شـــرایط نســـبت به زمانی که من پیشنهاد اقامت 
در امریکا را به شـــاه کـــرده بودم، تغییر یافته بود. 
اکنـــون تعداد زیادی از مـــردم امریکا مورد تهدید 
قـــرار گرفته بودنـــد و هیچ نیاز مبرمـــی  برای آمدن 
شـــاه بـــه امریکا وجود نداشـــت. نهایتاً ما تصمیم 
گرفتیم به سفیر مان در ایران اجازه دهیم تا نتایج 
احتمالی ورود شـــاه به امریـــکا را ارزیابی کند. من 
هیـــچ احساســـی نداشـــتم از اینکه وضعیت شـــاه 
یـــا خـــود ما تغییـــر فاحشـــی می کرد، حـــالا او چند 
روز و یا چند ســـاعت تنیـــس را در کالیفرنیا و یا در 

آکاپولـــو بازی کنـــد، چه فرقی خواهد داشـــت.«
ایران در خاطرات جیمی کارتر، مترجمان: 
ابراهیم ایران نژاد و طیبه غفاری تهران، مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی

روایـــت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا در زمان 
فـــرار شـــاه: »توقیف و دســـتگیری تعـــدادی از کارکنان 
امریکایـــی در ایران از ناراحـــت کننده ترین اتفاقاتی بود 
کـــه همواره فکر مرا به خود مشـــغول می داشـــت. ابتدا 
ســـفارت ما در فوریـــه 1979 )بهمـــن 1357( برای مدتی 
کوتاه اشـــغال شـــد. ســـپس 20 نفر از کارکنان نیروهای 
هوایی توســـط  ایرانیـــان در یکی از پایگاه  های اطلاعاتی 
ما بازداشـــت شـــدند که پـــس از چند روز آزاد گشـــتند. 
در حالی که شـــعارهای ضدامریکایی افراطیون شـــدت 
می یافت، ما بی ســـر و صدا مشـــغول خـــارج کردن چند 
هـــزار امریکایـــی باقی مانـــده در ایران بودیـــم. در همان 
زمـــان کارهـــای خوشـــایندی انجـــام گرفـــت.  آیت اللـــه 
خمینی نماینده شخصی خود را برای دیدار با سایروس 
ونـــس فرســـتاد. هـــدف او افزایش دوســـتی و همکاری 
دوجانبـــه و اطمینـــان از  ایـــن بـــود که ما از نخســـت وزیر 
جدیـــد و دولت او حمایت می کنیـــم. باوجود ناآرامی  در 
داخـــل  ایـــران، مـــن از رفتار دولت تحت کنتـــرل بازرگان 
راضی بودم. قبل و بلافاصله پس از  اینکه شـــاه  ایران را 
تـــرک کنـــد، ما از او دعوت کـــرده بودیم به امریکا بیاید، 
ولـــی او تصمیم گرفتـــه بود که در مراکـــش بماند. به ما 
خبر رســـید که شـــاه حســـن مایل اســـت شـــاه مراکش 
را تـــرک نمایـــد.  در شـــب پانزدهم مارس )26 اســـفند(، 
هنگامی کـــه پـــس از پایـــان مذاکـــرات صلـــح بین مصر 
و اســـرائیل از خاورمیانـــه برگشـــته بـــودم، شـــاه حســـن 
از مـــا تقاضـــا کرد کـــه شـــاه را بپذیریم. باوجـــود حضور 

گروه هـــای مبـــارز ضدشـــاه در ایـــالات متحـــده، مـــن در 
مـــورد تأمیـــن امنیـــت شـــاه نگرانی نداشـــتم. امـــا بین 
توده  هـــای خشـــمگینی که اداره امور کشـــور  ایران را نیز 
عهده دار بودند، تنفر شـــدیدی نسبت به امریکا وجود 
داشـــت. بـــه همین دلیـــل و نیز به علت آســـیب پذیری 
تعـــداد زیـــادی از اتباع امریکا، که هنوز در ایران به ســـر 
می بردند، تصمیم گرفتم که بهتر اســـت شـــاه در جای 
دیگری زندگی کند. از ســـایروس ونس خواســـتم وی را 
یـــاری دهد تـــا جایی برای ســـکونت خویش دســـت و پا 
کنـــد. شـــاه موافقـــت کرد که در باهاما مســـتقر شـــود، 
ولـــی بعـــد از قیمت  هـــای گران آنجا شـــکایت کـــرد و به 
مکزیکـــو نقل مکان نمود. باوجود ثروت سرشـــاری که 
شـــاه داشـــت، وی تحت تأثیـــر  این اعتقـــاد افراطی قرار 
گرفتـــه بود کـــه همه می خواهنـــد ســـر او کلاه بگذارند. 
او هنـــوز مایـــل بـــود به امریـــکا بیاید؛ یعنـــی جایی که از 
حمایت افـــراد پرقدرتی برخوردار بود. هنری کســـینجر 
بـــا من ملاقـــات کرد و از من درخواســـت نمـــود تا اجازه 
بدهم شـــاه بـــه امریکا بیاید. خاطـــرات روزانه، 8 آوریل 
1979 )19 فروردیـــن 1388( دیویـــد راکفلـــر نیـــز ضمـــن 
ملاقـــات بـــا مـــن همیـــن تقاضـــا را داشـــت. چنیـــن بـــه 
نظـــر می رســـید کـــه هـــدف اصلـــی از  ایـــن ملاقات  هـــا، 
تـــلاش بـــرای جلـــب رضایت مـــن در اجازه ورود شـــاه به 
کشـــورمان بود. راکفلر، کیسینجر و مشاور امنیتی من 
 برژینســـکی  این تقاضـــا را به صورت مشـــترک پیگیری 

می کردند.

ویلیـــام شـــوکراس کتابـــی دارد به نام »آخرین ســـفر 
شـــاه« که در آبان1367در امریکا منتشر شد و چاپ 
بعدی آن در دی ماه همان ســـال در انگلیس بود، که 
به ســـر و صدا و موفقیت بســـیار انجامید و اظهارنظر 
برخـــی از دســـت اندرکاران ماجرای ســـرگردانی شـــاه 

را برانگیخت.
روایـــت او از روابـــط عجیـــب شـــاه و کارتـــر خواندنـــی 

اســـت:
»کارتر در آســـتانه ســـال1979به طرز غیرقابل درکی 
در تهـــران به ســـتایش از شـــاه پرداخت و بـــا جملاتی 
بی معنـــی گفت: »هیچ رهبـــری در جهان وجود ندارد 
کـــه مـــن بـــا او دارای چنین احســـاس عمیق دوســـتی 
شـــخصی باشـــم.« او افـــزود: »ایـــران جزیـــره ثبـــات 
در یکـــی از پرآشـــوب ترین مناطـــق جهان اســـت. اما 
ســـرانجام کارتر به جایی رســـید که قادر نبود تصمیم 
بگیـــرد که منافـــع واقعی امریـــکا در کجاســـت. آیا او 
بایـــد در کنـــار شـــاه قرار گیرد یـــا او را به حـــال خود رها 
کنـــد؟ کارتـــر در پاییـــز آن ســـال از جرج بال خواســـت 
که پرونده  ایران را به مدت شـــش هفته بررســـی کند 
و  ایـــن مـــدت زمانی بود که یک رهبـــر قاطع در ایالات 
متحـــده می توانســـت موقعیـــت شـــاه و ارتـــش او را 
تحکیم بخشـــد. شـــاه محتـــاج  این بود که بـــه او گفته 

شـــود که کشـــور را ترک کند و به نظامیان اجازه دهد 
که آشـــوب ها را کنترل کنند و یا بماند و روی پای خود 
بایســـتد. شـــاه در گذشـــته نشـــان داده بود که مردد 
و ضعیـــف اســـت و  این صفات او تغییـــر نکرده بود، و  
ایـــن با وجـــود زرق و برق نظامی  و غـــروری بود که او را 

احاطه کـــرده بود...
امتنـــاع پرزیدنـــت کارتـــر از پذیرش شـــاه بازگشـــایی 
یـــک عقده گنـــاه بـــود، چنانکـــه وی در مـــوردی دیگر 
گفت: »نام شـــاه را نیاوریـــد! در حالی که او می تواند 
بـــه جاهـــای امن تـــری بـــرود، مـــن از ورود او بـــه  اینجا 
استقبال نخواهم کرد.« کیسینجر و راکفلر همچنان 
فشـــار می آوردند و کارتر کماکان پذیرش شاه را علیه 
منافـــع امریکا می دانســـت تـــا بالاخره کارتـــر مجبور 
شـــد بگوید: »به جهنم که کیســـینجر چـــه می گوید. 
من رئیس جمهور  این مملکت هســـتم!« کیسینجر 
به خاطر تشـــویق کارتر به پذیرفتن شـــاه، که برخلاف 
توصیه  هـــای ســـایروس ونس-وزیر خارجه و ســـفارت 
امریـــکا در ایـــران صـــورت گرفـــت، به نوبه خـــود در به 
وجـــود آوردن بحران گروگان ها ســـهیم اســـت اما اگر 
او در ســـال1978وزیر خارجـــه امریکا بـــود به نظر من 
بـــدون تردیـــد شـــاه ســـرنگون نمی شـــد، زیـــرا او پیرو 

»مصلحت سیاســـی« است.«

ـــشاهــ

»روزی که شـــاه با معدود همراهانش و به ترتیبی 
کـــه می دانیم تهران را ترک کـــرد، آنطور که بعدها 
شـــنیدم، قصد اصلیش  این بـــود که بعد از توقف 
و اقامتـــی کوتـــاه در مصـــر راهی امریکا شـــود. اما 
ظاهراً مقامات امریکایی روی خوش به  این ســـفر 
نشـــان ندادنـــد و شـــاه ناگزیر از مصـــر به مراکش 
رفـــت... در ایـــن کشـــور بود کـــه من هم به شـــاه و 
دوســـتان معـــدودی کـــه او را همراهـــی می کردند 
پیوســـتم. بـــرای اولیـــن بار بـــود که شـــاه را در حال 
ســـقوط می دیدم و علاوه بر خـــود او همه ناراحت 

بودنـــد. به راســـتی که فضای بـــدی بود.
... البتـــه در مراکـــش عـــده ای می آمدنـــد، 
سروگوشـــی آب می دادند و می رفتند اما در میان 
آنهـــا یاران قدیـــم و مدعیان چاکـــری و جان نثاری 
کمتـــر دیده می شـــدند. تمام آن مدعیان  ایشـــان 
را رهـــا کـــرده بودنـــد و از آن جمـــع دیگر کســـی که 
کـــس باشـــد دیده نمی شـــد... همین امـــر روحیه 
شـــاه را به ســـختی و بیش از پیش افســـرده کرده 
بود. ســـرانجام ضربـــه ای دیگر به ایـــن روحیه وارد 
آمـــد و آن زمانـــی بـــود کـــه ملک حســـین مؤدبانه 
عذر شـــاه را خواســـت و گفت کنفرانس اســـلامی 
 در پیـــش اســـت و شـــما بایـــد برویـــد. بعـــد یـــک 
هواپیمـــای جمبوجـــت 767 در اختیـــار گذاشـــت 
که شـــاه و همراهانش را به باهامـــاس ببرد و برد.

... همان طـــور کـــه می دانیـــد شـــاه پـــس از توقف 
کوتاهـــی در باهامـــس بـــه مکزیـــک رفـــت. در 
مکزیـــک چـــون بیماریـــش رفته رفته بـــه وخامت 
می گرایید بعد از اقداماتی که به وســـیله دوستان 
امریکایـــی  ایشـــان صـــورت گرفـــت بـــرای معالجه 
به نیویـــورک پرواز کرد. سفر ایشـــان بـــه نیویورک 

مقـــارن شـــد بـــا جریـــان گروگانگیـــری و شـــاه زیر 
فشـــار مقامات امریکایی ناگزیر شـــد که به پاناما 
بـــرود... شـــاه مانـــدن در پانامـــا را بـــه مصلحـــت 
ندانســـت و مجـــدداً قصـــد ســـفر به مصـــر کرد...
شـــاه معمـــولاً و هـــر روز ســـاعت یـــک بعـــداز ظهر 
ناهـــار می خورد و بعد به دیـــدار مادرش می رفت. 
البته آن طور که مطرح بود بعضی روزها به اســـم 
دیـــدار مـــادر بـــه دنبـــال تفریحـــات دیگـــر و دیدار 
زیبارویـــان می رفـــت. بعد از ظهرها هم ســـاعاتی 
را بـــه ورزش می گذرانـــد و نیـــز بـــه بـــازی ورق کـــه 
همیشـــه مـــورد علاقه اش بود مشـــغول می شـــد.
در مصـــر کـــه به علـــت بیماری دیگـــر برنامه ورزش 
تعطیل شـــده بود و معمولاً من و خانم دکتر لوســـا 
پیرنیـــا پای بازی شـــاه بودیم. ســـاعت بـــازی ورق او 
بعد از ناهار که ســـاعت یک بود شـــروع و تا ساعت 
پنج تا شـــش بـــه طـــول می انجامید و بعـــد می آمد 
و اســـتراحتی می کـــرد تا ســـاعت هشـــت شـــب که 
وقـــت شـــام برســـد. بعد از شـــام اوقات مجـــدداً به 
بازی ورق می گذشـــت و یا به دیدن فیلم سینمایی 
می نشســـت... در ســـاعات ملاقـــات و دیدارهـــا 
اخـــلاق دیرینه را حفظ کرده بود و اگر کســـی کاری 
داشـــت و می گفـــت اعلیحضرت با شـــما فلان کار 
را دارم، جـــواب می داد دو یا ســـه روز دیگر مراجعه 
کنیـــد.  ایـــن در حالی بود کـــه اوقـــات او آزاد بود اما 
همچنـــان جـــواب فـــوری دادن بـــه درخواســـت  ها 

را خلاف اقتدار و شـــئون شـــاهی می دانســـت.«
مسعود انصاری، احمدعلی، پس از سقوط: 
سرگذشت خاندان پهلوی در دوران آوارگی، 
تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، 1385، صص 164 – 169

شاه با توجه به خوش 
خدمتی  هایی که برای امریکا 
در منطقه انجام داده بود فکر 
می کرد فرار بدون دردسری 
به امریکا خواهد داشت. 

روایت  های زیر نشان می دهد 
نتیجه اعتماد کامل شاه به 

امریکا چه نتیجه ای را برایش 
رقم زد.
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ع شاه محتاج بود امریکا بگوید چه کندوقت گذرانی شاه در روزهای آخر

روایت کارتر از علل نخواستن شاه

من سرسختانه در برابر تمام تقاضاها مقاومت می کردم

نیویورک تایمز نوشت ایالات متحده 
پناهگاه شاه را در بیمارستان نظامی 
در تگزاس قرار داد

یک ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی 
10 آذر New York Times 58 اصرار 
امریکا به رفتن شاه

کارتر در آستانه سال1979به طرز غیرقابل درکی در تهران به ستایش از 
شاه پرداخت و با جملاتی بی معنی گفت: »هیچ رهبری در جهان وجود 
ندارد که من با او دارای چنین احساس عمیق دوستی شخصی باشم.«


